
  ه ي زيركجوج

ويد ولي اين جسفيد آرام آرام لقمه يِ نا ن و پنير را مي  ملوس گربه يِ
شكي ،جوجه جكاش موشي،گُن<<:او فكر مي كرد .لقمه را دوست نداشت 

 >>مي آورند  جآخر مگر من آدمم كه برايم نان يا برِنِ.اي گير مي آوردم 
نس جِگربه ي بد . ه از اتاق بيرو ن آمدجوجدرِ خانه باز شدُ و مجيد با يك 

. ه خيره شد جوجر درخت كاج پرت كرد و به اقمه را كنه را ديد لُجوجتا 
يبش كرد و مقداري جدست در .ير برد جنار درخت انَه را كجوجيد جم

سپس به داخل خانه رفت تا جورابش را در بياورد . دانه برايش ريخت 
من  ان سلام در گلويِجه جوج <<: گفُت ه نزديك شد و جوجگربه به .

 ايزه خوب داريِجن را در بياوري يك آروي و يك ميوه گير كرده اگر بِ
ه جوج. ه داخل گلويش برود جوجملوس سرش را مقابل او آورد تا >>
 يد بيرونجوقتي م.رنگ سنگي برداشت و به گلويِ گربه پرتاب كرد زِ
وگربه با خشم به دنبال او بود .يك كنان فرار مي كرد جيك جه جوجمد ،آ
بايد با دسته يِ .را ترك مي كردم  ه امجوجنبايد <<: يد فرياد زد جم. 
 >>.ارو گربه را ادب كنم ج
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